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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Literary-Cultural ھنگیفر ــ بیاد

 

  سيد ملک
  ٢٠٢٠ اگست ٣١

  
  سيد ملک

  

سيدای "اين شعر  و  ازمھمانی يکی ازدوستان برگشتم است،وقت اروپاه  شب بۀجساعت يک ونيم بکه الا حھمين 
 . معذورم،صی داشته باشديچون ناوقت شب است اگر نقا .ماستقبال کرداز آن  مده وآيادم ه ب "کروخی

  :گويد  می"سيدای کروخی"

  " دلم واکنۀکامم ريزغنچه  ب ایهجرع        غنچه دلتنگم ساقيا مدارا کن ھمچو"
 :گويد  ازشھادت میقبلشب  ر جنگ با قاجارھا شھيد شد ومرحومی د

  ...ن است امشبسيدا چه می نالی وقت رفت

 چون، به خوردن علاقه ندارمکه من دانست  ی مولی ، بودآماده کردهبولانی  شک وآناگفته نماند که دوست ما چه 

 :خر به شوخی گفتمآلفون کرد يتچند بار 

  .بجنبانيمازينجا سر  ما ... باشد  ایهگر به بغداد لقم

  : می گويمواستقبال نموده " کروخی"شعر از برگشت  بعد از خلاصه رفتم و

 جھـان طـوفانـی
 نـک داواـــی مـم با لبـرانيـھجوزـــه سـسين       ز ـو خيـشويم ھرگز ای طبيب زپھلی به نم

 نـک اـه دريـکه سين کش يا ه ساحلی پاـب يا         دـلعـه ميبـان خستـی جـانـوفـان طـن جھـاي

 نـک اـس آدل راـم وــت، رـخآم ــيدلشکسته ا       روزاست ـتش افآھم آرمزن به اين وادی ـپ

 نــک داــويـره ات ھــرام چھآود ــم شـدل تا        نگرب چاک خود ۀنيبرکش س ابرموی خود

 نـک اـه را تماشــن صحرا لالـيبه اه ــپا بن        لاله زار اين سينه داغ جوش ھجران است
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 نـک رداـفه  به ایدـ وعوز وقتامر نداریگر        رده بازارتـرم کـت گسنه محشر جـچونک

 نـک اـوج دريــل مـن کشتی سيــا بايـو بيـت        ونـرخـاشک چشم من جيحون کشتی دلم پ

 نـن واکـويشتــم خــرچشــخآرم ــرکــازس        ون خويشـختپد به  ر میـحال بسملت بنگ

  نـک ی ماـه خواھی ببعد رفتن ازدنيا ھرچ        ن کشـدامه م بنگر پای خود بـجوش غيرت


